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دیباچه

هستند  حوزه  دانش آتوختگان  از  جمعی  تعاصا«  دینی  اندیشۀ  »پژوهشکدۀ  اعضای 

که اغلف باخوردار از تحصیلات عاهی و تناصف دانشگاهی اند و در راطتای ارتقای 

نیازهای  با  آن  هماهنگ طازی  نیز  و  دینی  اندیشۀ  بازطازی  و  دین،  در  اندیشه ورزی 

نوشونده، در تیانۀ تحجا و دین گایزی، نواندیشی دینی را باگزیده اند. این پژوهشکده از 

اوایل دهۀ ۸۰ فعاهیم های غیارطمی خود را آغاز، و در طال ۱۳۹۵ تحم عنوان »گاوه 

پژوهشی اندیشۀ دینی تعاصا« تجوز فعاهیم را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

دریافم کاد. یک گاوه علمی و پژوهشی و طه کمیتۀ »اطلام و حقوق بشا«، »تبانی 

اندیشۀ دینی« و »دین و دوهم« با عضویم اطاتید و تحققان نواندیش در این تاکز 

فعاهیم دارند. پژوهشکده تؤطسه ای خصوصی و تستقل، بدون انتساب به هیچ ارگان 

رطمی و غیارطمی اطم. دکتا داود فیاحی عضو تؤطس و رئیس کمیتۀ »دین و دوهم« 

این تاکز بود.

بنابا تفاهم ناته ای که در تاریخ ۱4۰۰/۳/27 تیان خانوادۀ تاحوم دکتا فیاحی و 

پژوهشکدۀ اندیشۀ دینی تعاصا اتضا شد کار گادآوری، تنظیم و نشا آثار باجای تانده 

جمع آوری،  طخناانی ها  و  درس گفتارها  گادید.  واگذار  پژوهشکده  این  به  او  از 

پیاده طازی و در تجموعه های تاتبط، به صورت توضوعی طبقه بندی شد. کار تنظیم 

و تحقیق باخی از تنابع توطط تحققان آشنا با اندیشه های دکتا فیاحی انجام شده 
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اطم. تماکز اصلی با آثاری اطم که تاکنون یا تنتشا نشده یا به صورت پااکنده و 

اینتانتی در اختیار تخاطبان قاار گافته اطم.

با خود لازم تی دانم از همۀ پژوهشگاانی که در به ثما رطیدن این طاح همکاری 

داشته اند تشکا کنم. آقای هادی صلواتی فایل های صوتی را پیاده طازی کاد. تحقق 

ارجمند، دکتا علی تلجور، کار تنظیم و تحقیق این کتاب را انجام داد. دکتا احمدرضا 

یزدانی تقدم از طوی پژوهشکده و دکتا بلنام تدی از طوی خانوادۀ تاحوم فیاحی 

کار نظارت با تنظیم این کتاب را با علده داشتند. دکتا رضا تاران تدیایم تنظیم و 

نشا تجموعه آثار باجای تانده از اطتاد فیاحی را با علده دارد. اتید اطم انتشار این 

تجموعه در راطتای ارتقای اندیشه ورزی در جاتعه و توجف شادی روح تاحوم دکتا 

فیاحی باشد.

پژوهشکدۀ اندیشۀ دینی معاصر
مهدی پورحسین



پیش گفتار 

نُه طخناانیِ دکتا داود فیاحی دربارۀ عاشورا بین طال های ۱۳۸6  پیشِ رو،  تجموعۀ 

تا ۱۳۹۹ اطم. تحقیق تااجع و تصحیح باخی عبارات که در طخن به تساتح نقل 

در  جسم وجو  تستلزم  تاریخی،  واقعیم های  طاختن  تستند  همچنین  بود،  شده 

اتا در باخی توارد بضاعم تزجات  انجام شد؛  بود که حتی الاتکان  تاریخی  تنابع 

جسم وجوگا و تضیق بودن زتان، دقم نظا بیشتا را ناتمکن طاخم. همچنین باخی 

از این طخناانی ها را تاحوم دکتا فیاحی در دوران حیات، تا حدی ویااطته و پاورقی 

زده بودند. پاورقی های ایشان که در تواردی ذکا کاتل یک حدیث بود تغییای نکاد و 

طعی شد تا به بلانۀ ویاایش تغییای در تتن ایجاد نشود که توجف دگاگونی تفسیا یا 

دیدگاه خاص دکتا فیاحی از تاریخ شود. در پایان آرزوتندم تا روح شایف دکتا فیاحی 

از انتشار این تجموعه شادتان و خاطند گادد.

نقشــی که آن نمی رود از دل، نشــان توست

ــت ــه ها و رف ــد از اندیش ــیار در دل آم بس

علی مهجور/ بهمن 1401 



جامعه شناسی سیاسی حادثۀ عاشورا1

مقدمه
به عنـوان  نگـاهی  با  تی پـادازم.  عاشـورا«  تساهعـۀ  »راه هـای  بـه  تقـدته  ایـن  در 

»جاتعه شناطی طیاطی حادثۀ عاشورا« پیاتی در آن تی یابیم که شاید بتوان آن را در 

چند جمله توضیح داد. عاشورا را تی شود از زوایای گوناگون تساهعه کاد و این نگاانی 

به  ناکاده،  خدای  آن،  تساهعۀ  در  جدید  نظایه های  کارباد  که  باشد  تانع  نباید  هم 

 قداطم آن خدشه ای وارد آورد، چاا که کمک تی کند درکی بیشتا از حوادث عاشورا 

حاصل شود.

یک راه تساهعۀ عاشورا این اطم که حوادث عاشورا را از زبان حاضاان در این 

تیدان تساهعه کنیم، یعنی آثار و ادبیاتی را که از شلدای این واقعه به خصوص طخنانی 

این نوع تساهعه  از رهبا عاشورا حسین بن علی )ع( با جای تانده تساهعه کنیم.  که 

 »تساهعۀ تتن تحور« ناتیده تی شود و بدین  تعناطم که توجه چندانی به 
ً
اصسلاحا

تاریخ نداریم، بلکه تمام توجه تا به تتن تعسوف تی شود و تی کوشیم که از لابه لای 

آن  و چگونگی حوادث  به چاائی  آن،  تعنای  به  راهی  عاشورا  از  باجای تانده  تتون 

بیابیم.

۱. تاکز تساهعات راهبادی خیمه، ۵ تلاتاه ۱۳۸6، ۱۵ رتضان ۱42۸. 
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 طنتی اطم و آن این اطم که حوادث عاشورا را از زبان 
ً
راه دیگا، یک راه کاتلا

راویان آن دنبال کنیم، یعنی کسانی که در آن جایان حضور داشتند. این راویان هم 

به نحوی طافداران و حاتیان  از کسانی که  باشند و هم  از طاف دشمنان  تی توانند 

 تی توانیم با اطتفاده از روایاتی که از اطاای 
ً
قافلۀ کوچک اتام حسین )ع( بودند. تثلا

نقل  نیز خاطااتی  آن ها  از  و  و نسبتی داشتند  رابسه  اطاا  این  با  عاشورا و کسانی که 

شده، به تساهعۀ عاشورا بنشینیم. اتا یک نوع تساهعۀ دیگا نیز به زتینه های اجتماعی 

و طیاطی پیدایی عاشورا باز تی گادد. درواقع اینجا تساهعه نه از زاویۀ روایم اطم و 

نه از زاویۀ تتن )طخنان بزرگان عاشورا(، بلکه به تحلیل زتینه های اجتماعی و طیاطی 

پیدایش آن باز تی گادد.

جاتعه شناطی با چند گونه اطم که در اینجا از دو گونۀ آن اطتفاده تی کنیم:

به  توجه  با  را  پدیده  یک  تی کوشد  جاتعه شناطی  نوع  این  سیاسی:  جامعه شناسی   •
روابط نیاوهای طیاطی بارطی کند و باای این کار ابتدا توضیح بدهد که در یک 
دوره چه نیاوهای طیاطی ای وجود داشته اند و این نیاوها چگونه زتینه و بستا یک 

پدیده را شکل داده اند.
یخی: این گونه جاتعه شناطی نوعی بازگشم به تحلیل یک نقسه  • جامعه شناسی تار
آنجا که جاتعه  از  بیاوریم.  تاریخ پدید  باید باشی در  آن  باای  تاریخ اطم و  از 
گافته  نادیده  تاریخ   

ً
تعمولا جاتعه شناطی  در  اطم،  پیوطته  و  هم بسته  پدیده ای 

تی شد و زتان حال بیشتا تورد توجه بود، اتا در جاتعه شناطی تاریخی بخشی از 
تاریخ باجسته تی شود.

تاریخی  جاتعه شناطی  و  طیاطی  جاتعه شناطی  به  تعسوف  نگاهی  با  تکیه  با 

 ـتفید تقدیم تی کنم.  ـنمی دانم چقدر ـ بحثی را هاچند کوتاه و ـ

در این گفتار تی کوشم بخشی از تاریخ را باش بدهم و با توجه به آن بخش طخن 

بگویم. این باش تاریخی، شاتل طال های 4۱ تا 64 هجای، یعنی 24 طال از تاریخ 

اطلام اطم. علم انتخاب این باهۀ تاریخی این اطم که با شلادت اتام علی بن 

ابی طاهف )ع( در طال 4۱ هجای، دوران خلافم خلفای راشدین به پایان رطیده و با 
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اطتعفا یا انزوای اتام حسن تجتبی )ع( شاهد نوع خاصی از تحولات طیاطی در این 

دوره هستیم که نیاز به توضیح دارد. علم توجه به طال 64 هجای نیز این اطم که در 

این طال، از هحاظ طیاطی، شکافی در دوهم اتوی پدید آتد و قدرت از »آل تعاویه« 

به »بنی تاوان« تنتقل شد. این انتقال قدرت تنجا به تغییا رژیم شد، یعنی با تاگ یا 

اطتعفای تعاویۀ دوم و روی کار آتدن تاوان بن حکم در این طال شاهد بسته شدن 

یک طناریوی طیاطی و آغاز طناریوی طیاطی تازه ای هستیم. طناریوی نخسم که با 

خلافم تعاویه در طال 4۱ آغاز شده بود و با اطتعفای نوۀ او در طال 64 به پایان خود 

تی رطد. طعی تا با توضیح این دورۀ کوتاه اطم. این نکته را هم یادآور تی شوم که 

 نمی توان باش داد، چااکه این پدیده ها حاهتی یکپارچه 
ً
پدیده های اجتماعی را کاتلا

دارند و گسسم کاتل از وقایع پیش و پس، توضیح کاتل آن ها را ناتمکن تی کند؛ اتا 

باش تا خصلم آتوزشی دارد، یعنی باای این که طخنان خودم را نظم بدهم چنین 

باشی را ارائه تی دهم.

خلافت و پادشاهی 
طال 4۱ هجای، در طخنان اهل طنم به »عام اهجماعة« تعاوف اطم، یعنی طاهی 

که دوهم اطلاتی، بعد از فاوپاشی، دوباره طاخته تی شود.۱ با اطاس اعتقاد اهل 

طنم همچنان  که در طال ۱۱ هجای و زتان خلافم ابی بکا، بعد از شلادت یا رحلم 

حضات رطول)ص( دورانی پا از فتنه به پایان رطید و ابوبکا دوهتی تنسجم تأطیس 

کاد که با احتساب خلافم ابوبکا، عما، عثمان و علی بن ابی طاهف )ع(، حدود ۳۰ 

طال دوام آورد، در طال های 4۰ نیز بعد از شلادت اتام علی  بن ابی طاهف )ع( جاتعۀ 

تعاویه  دوران  در  بار  این  که  تعتقدند  آنان  فاوپاشی وطیع شد.  اطلاتی دچار یک 

چنین وضعیتی شکل گافته اطم و از همین روی آن را »عام اهجماعة« ناتیده اند. این 

نام، ناتی اتفاقی و اجماعی نیسم، بلکه ناتی اطم که اهاهی شام و دوهم تعاویه 

یخ الأمم و الملوک، ج۵، داراهتااث، بیاوت، بی تا، ص ۳24. ۱. طبای، تحمد بن جایا، تار
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با این طال نلاده اند، اتا تادم کوفه و شخصیم های تستقل حجاز این طال را با نام 

»عام اهسلسنه« یعنی طال پیدایش پادشاهی در جلان اطلام تی خوانند.

تفاوت خلافم با پادشاهی در چند نقسه اطم. نخسم آن که در خلافم، نوعی 

طلسنم  در  درحاهی که  تأییدی؛  بیعم  نه  اطم  انشائی  بیعم  که  دارد  وجود  بیعم 

 طلسه وجود دارد و قدرت با نیاوی نظاتی شکل تی گیاد؛ یعنی تأطیس دوهم 
ً
اطاطا

با رضایم نیسم، بلکه با کودتا یا فشار نظاتی انجام تی شود. دوم آن که در خلافم 

توزیع  و  جمع آوری  باای  دروازه ای  به تثابۀ  بلکه  نیسم،  باخوردار  ثاوت  از  خلیفه 

بیم اهمال اطم. اتاوزه در نظایه های طیاطی باخی دوهم ها به »دوهم های رانتی« 

تعاوف هستند. در این نظایه ها گفته تی شود هاچه دوهم پول تستقل داشته باشد، 

نیازی به رضایم تادم پیدا نمی کند. در پادشاهی ها نیز تنافذی پیدا تی شود که دوهم 

ثاوتمند تی شود، اتا دوهم نه به تعنای نظام طیاطی، بلکه حاکم و دوهم تادانند که 

ثاوتمند تی شوند.

روند تبدیل خلافت به پادشاهی
 کسی بود که از شدت 

ً
با نگاهی به ادبیات طنی، تی بینیم که خلیفۀ دوم، عما، اطاطا

بدهی از دطم تأتور بیم اهمال پنلان تی گشم، یا علی  بن ابی طاهف )ع( همواره به 

 تعبیا اتاوزی طاده زیسم بود. در زتان حضات رطول)ص( و ابی بکا نیز این وضعیم 

تشاهده تی شود. اتا در دورۀ تعاویه تحوهی در زیسم و ثاوت حاکم پیدا شد. از 

آنجا که تعاویه با رضایم تادم با طا کار نیاتده بود، نیاز به نیاوی نظاتی داشم 

بنابااین، در دوهم  نیازتند پول بود که باید از جایی تأتین تی شد.  و نیاوی نظاتی 

تنبع  دو  طاطانیان  هستیم.  طاطانی  تیااث  احیای  شاهد  بار  نخستین  باای  تعاویه 

 عموتی اعلام شده بود و تال 
ً
درآتد داشتند که در خلافم راشدین ها دو تنبع رطما

تادم بود، اتا در طال 4۱ این دو تنبع جزء اتوال شخصی خلیفه شماده شدند.

توضیح این که اتوال اطلاتی با چند قسم و شاتل زکات، خمس، جزیه و در باخی 

توارد کفارات و زکوات اطم و آن ها نیز حدی دارند، یعنی دوهم نمی تواند به دهخواه 
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خود آن ها را تصاف کند. اتا در دوهم طاطانی دو تنبع درآتد تلم وجود داشم که 

یکی از آن دو بعدها »خاهصۀ طلسانی« نام گافم. شاهان طاطانی زتین های تاغوب 

ایاان را باای خود گافته بودند و آن را »خاهصۀ شاهی« تی ناتیدند. این زتین ها که به 

ق تاهیات عموتی نبودند بلتاین زتین های کشور به شمار 
ّ
تادم تعلق نداشتند و تتعل

تی رفتند و درآتدشان تستقیم به خزانۀ طلسان تی رفم. طلسان نیز آن ها را در تخارج 

دربار هزینه تی کاد. بنابا این در حکوتم شاهان طاطانی شاهد طه تحیط هستیم: 

پادشاه، دربار و تادم، درحاهی که در خلافم با دو تحیط روبه رو هستیم: خلیفه و تادم.

و بخشی  تأتین تی گادید  از خاهصۀ طلسانی  باید  دربار تی کاد  که  هزینه هایی 

از دربار نیز نظاتیان بودند؛ یعنی در آن زتان ارتش بخشی از دربار بود. تعاویه از 

این اهگو تبعیم کاد. هذا تقداری از درآتد از این نقسه به دطم تعاویه افتاد.۱ او این 

زتین ها را از دطم تادم گافم و به اطم خلیفه ثبم کاد. خلیفه با این تنبع درآتد دو 

کار انجام تی داد: تسمیع تخاهفان و حمایم توافقان. تعاویه شخصیتی بسیار باتدبیا 

دنیا دربارۀ شیوۀ تدیایم  دانشگاه های  پایان ناتۀ دکتای در  )تاکنون حداقل 22  بود 

این  پاطیدند چگونه  او  از  وقتی  که  بود  این  وی  تدابیا  از  یکی  دیده ام(.  او  طیاطی 

 دو عیف دارند، گاهی عصبانی 
ً
جماعم را حفظ کادی؟ پاطخ داد: این تادم تعمولا

دارند طناب  تا هاچه دوطم  رها تی کنم  را  کار  تواقع  قبیل  این  در  و تن  تی شوند 

به تسمیع دارند،  نیاز  قبائل کوفه، تدینه و شام  اتا گاهی  خواطته هایشان را بکشند؛ 
بنابااین تنتظا تی تانم و از این وضعیم به توقع اطتفاده تی کنم.2

نام »ارتش شام« را  به  ارتشی قوی  به چنین اتکانی تی توانسم  با توجه  تعاویه 

طااحی کند که فاتاندهی آن به دطم »تاوان حکم« بود و از طایق آن به تادم فشار 

بیاورد. ازاین رو، تعاویه تزی داشم که آن را عاهی تاین تز خود تی شماد و آن این بود 

انتشارات علمی و  آیتی، شاکم  ابااهیم  یخ یعقوبی، ج2، تاجمۀ تحمد  تار ابن اطحاق،  ۱. یعقوبی، احمد 
فاهنگی، چاپ نلم، تلاان، ۱۳۸2، ص۱4۵.

ید، تحقیق تفید تحمد قمیحه، داراهکتف اهعلمیه، بیاوت،  2. ر.ک: ابن عبد ربه، احمد بن تحمد؛ عقد الفر
۱۹۸7، ج۱، ص 2.
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که از تنبا تدینه بالا رفم و درحاهی که شمشیا خود را از غلاف بیاون کشیده بود به 

تادم گفم: تن با رضایم شما با طا کار نیاتده ام بلکه به یاری این شمشیا با اریکۀ 

 عاب 
ً
قدرت نشسته ام؛ هذا با شما تعاتله ای تی کنم و آن این که به شما )تخصوصا

تدینۀ تنوره( قول تی دهم اتنیتتان را حفظ و رفاهتان را تأتین کنم و از شما خواطته ای 

این  نیاورید.  زبان  به  طخنی  خلافم  دربارۀ  اتا  بگویید  تی خواهید  هاچه  که  دارم 

طخن تعاویه به تعنای »طکوت طیاطی« و »رفاه اقتصادی« اطم که اکثا دوهم های 

اتاوزین هم در جای جای دنیا چنین رفتار تی کنند. بنابااین در طال 4۱ چنین پدیده ای 

در جلان اطلام رخ تی دهد.

شرایط کوفه در سال 41 هجری
این طال را از یک زاویۀ دیگا هم تی توان نگایسم. طال 4۱ طاهی اطم که رقابم 

تاریخ اطلام شاهدیم  با تساهعۀ  پایان پذیای اطم.  قبائل شام در حال  به  نفع  قبائل 

که تادم کوفه جزء قبائلی از عاب بودند که از جنگ ارتداد )طال ۱۱ هجای( به بعد 

شده  طاکن  کوفه  در  و  تلاجات  شبه جزیاه  جنوب  قسمم های  و  یمن  از  به تدریج 

بودند؛ یعنی تادم کوفه اعااب تلاجا جنوبی بودند که از ابتدا با عاب شماهی، به ویژه 

با طوری ها، اختلافات جدی داشتند. ازاین رو، وقتی احساس کادند که دوهم ایاان 

)اتپااطوری طاطانی( در حال فاوپاشی اطم، جنگ های اطلاتی را آغاز کادند تا به 

 قول خودشان یا شلید بشوند یا در زتین پلناور دنیا جایی باای طکونم خود بیابند. 

اتا در دوهم عثمان به تاور اتفاقی رخ داده بود که آنان را ناراضی تی کاد و آن این بود 

که دوهم عثمان رفته رفته تمام تناطق کوفه را خصوصی اعلام کاد. یعنی زتینی بود 

که به عنوان »تفتوح اهعنوه«، جزء اتوال اتام و خلیفه و از بیم اهمال به شمار تی رفم 

و ها کس به اندازۀ وطعش آن را آباد تی کاد خااجش را تی پاداخم.

قایش  ثاوتمندان  به ویژه  و  صحابه  به  دوهتی  اتوال  فاوش  به  کاد  شاوع  عثمان 

اتید  کوفه  قبائل   ـکه  کوفه ـ طواد  بنابااین  خاید.  را  آن  از  بخشی  نیز  خود  و  تدینه 

قایش،  شخصی  تلک  به   ـبه تدریج  بیاورند ـ دطم  به  آن  از  را  خود  روزیِ  داشتند 
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تبدیل شد و ازاین پس، تلاجاان کوفه به تستأجاان قایش تبدل گشتند. عثمان با تکیه 

 ـنظاتی کاد؛ یعنی نیاوهایی  با قبیلۀ بنی اتیه از این خصوصی طازی حمایم طیاطی 

را گماشم تا ها شورشی را طاکوب و از هحاظ طیاطی نیز این تنسقه را کنتال کنند. 

از این زتان و به خصوص از طال های ۳۰ )نیمۀ دوم خلافم عثمان( به بعد رفته رفته 

از  در پس حمایم  که  داشتند  اتید  کوفیان  و  یافم  افزایش  به شورش  تیل  کوفه  در 

علی )ع( بتوانند به حق خود باطند.

از اینجا خواطتم تذکا بدهم که نباید گمان کنیم کوفیان شیعیانی اطتوار بودند و 

 نقد تشیع کوفه هم نیسم؛ اتا تشیع کوفه به طور کلی 
ً
درعین حال غاضم نیز اطاطا

طیاطی بود. آنچه در دوهم عثمان رخ تی داد، توجف شد در کوفه اعتااضی در قاهف 

تشیع شکل بگیاد. تلاش کوفه باای احقاق حقوق از طال ۳6 تا حدود 4۰ هجای 

یعنی آخاین روزهای زندگی عثمان و نیز تا واپسین روزهای اطتعفا یا شلادت اتام 

تادم  کوفه،  فاطایشی  جنگ های  در  درعین حال،  داشم.  اداته  تجتبی )ع(  حسن 

احساس تی کادند که راه به جایی نمی باند؛ هذا جنگ های طه گانۀ حضات علی )ع( 

در طال های ۳4، ۳۵ و ۳6 هجای شاوع شد و طبق نقل »تنقای« در وقعة صفین ) که 

کمتاین آتاری اطم که نقل شده( حدود هفتاد هزار کشته )چلل و پنج هزار از هشکا 
شام و بیسم و پنج هزار کشته از کوفیان و یاران و طپاه حضات علی )ع(( به جای تاند.۱

تادم کوفه به تاور احساس  کادند که از حمایم ها نیز طافی نمی بندند؛ هذا طعی 

کادند به لاک خود بخزند. این بخش از اتفاقات طال 4۱ نیز به این تعنا بود که کوفه 

شکسم از شام و تعاویه را پذیافته اطم. ازاین رو کوفیان درصدد روزی بودند که آن 

شکسم را تلافی کنند؛ یعنی تتاصد تاگ تعاویه، قدرتمندتاین خلیفۀ اتوی، بودند. 

تاکنون دو بحث را دنبال کادیم: یکی این که طال 4۱، طال پیدایش طلسنم اطلاتی 

و  و شام  بین کوفه  توازنۀ قدرت  به هم خوردن  این طال، طال  این که  دیگا  و  اطم 

پذیاش شکسم کوفیان اطم.

۱. تنقای، نصا بن تزاحم، وقعة صفین، بتحقیق عبداهصلاح تحمد هارون، تکتبة آیةاهله اهماعشی اهنجفی، 
قم، ۱4۰4ق. ص ۵۵۸.
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رقابت های داخلی نیروهای اموی بر سر قدرت
فاکتور دیگای که تابوط به طال 4۱ اطم و نشان تی دهد چگونه حادثۀ کابلا تکوین 

طپاهیان  بیشتا  گذشم  چنان که  اطم.  اتوی  نیاوهای  داخلی  رقابم های  تی یابد، 

حضات علی )ع( را تادم کوفه یا انصار تشکیل تی دادند و به علم تشکلات بسیاری 

گاوهی  را  اتوی  طپاه  اتا  تی شوند.  تعاویه  تسلیم  نیسم  آن ها  توضیح  تجال  که 

 انسجام دارند. ثاوت زتان عثمان و تعاویه در اختیار آنان 
ً
تتشکل تی طازد که ظاهاا

اطم و از نظا تیپ قبیلگی یک دطم هستند؛ زیاا قبائل قایش عصبیم قوی داشتند. 

آن ها از علی  بن ابی طاهف )ع( جدا شده بودند و بیشتا آنان با نیاوهای شام، همااهی 

نیز  بود  شده  تشکیل  خلیفه[  تعیین  در  ]پیشتا  که  شورایی  چند  چنان که  تی کادند؛ 

نشان دهندۀ این واقعیم بود.

شاتیان )قایشیان( در تقابل کوفیان )طافداران بنی هاشم( یک دطم بودند، اتا در 

درون خود دچار اختلاف بودند. هاچند که با نگاهی به تاریخ، عثمانی ها، بنی تعاویه 

و قایش در جنگ صفین، نسبم به طپاه علی  بن ابی طاهف )ع( انسجام بیشتای داشتند، 

اتا اگا روزی کوفه شکسم تی خورد و اتام حسن )ع( به شلادت تی رطید، در داخل 

خود نیز اختلاف داشتند و طه دطته بودند؛ یعنی با نگاهی به تیپ طپاه شام، قبیلۀ 

بنی اتیه شاتل چند دطته تی شدند:

۱. یک دطته جناح یمنی و به خصوص قبیلۀ »بنی کلف« بودند؛ که رهبای شان با »حسام 

بن تاهک« بود کسی که در کابلا با عما طعد نظارت تی کاد تا وی در جنگ تاتکف 

تخلف نشود. آنان طافداران تعاویه و خاندان او »بنی تعاویه« بودند.

2. جناحی تعاوف به »قیسان« که بیشتا قایشیان اهل حجاز )تدینه، تکه، و جنوب 

پیااتون  در  آنان  تی رفتند.  شمار  به  تدینه  در  قایش  طاشاخه های  و  بودند  فلسسین( 

خلیفۀ طوم )عثمان( و خلیفۀ دوم )عما بن خساب( حضور داشتند و بزرگ تاین رهباان 

و  کوفه  حاکم  زیاد«  بن  »عبیداهله  تانند  بودند؛  باخاطته  آنان  درون  از  نیز  بنی اتیه 

شلادت  به  و  کاد  تعقیف  را  تسلم )ع(  حضات  که  طکونی«  نُمیَا  بن  »حَصین  بصاه، 

رطانید، »روح بن زنباع جذاتی« که تسئول گادآوری نیاو باای جنگ با اتام حسین )ع( 
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را  او  تعاویه  از  بعد  داشتند  دوطم  و  تی کادند  حمایم  تاوان،  خلافم  از  آنان  بود. 
به  توجه  با  و  بودند  هم  ارتش  فاتاندهان  گاوه،  این  را.  یزید  نه  باطانند  خلافم  به 
ندارند  رضایم  یا  و  نیستند  رأی  صاحف  تادم   ـکه  دتوکااتیک ـ غیا  جواتع  در  این که 
 ـارتش همۀ اتور را در دطم دارد و تی تواند کودتا کند، ارتش شام  و بیعم نمی کنند ـ
تنتقل کاده  به شام  از خانۀ عثمان  پوهی که تاوان حکم  و  بود  این گاوه  نیز در دطم 
بود در اختیار آنان قاار داشم. ایدۀ تاوان این بود که اگا تا طاکم بنشینیم، علی بن 
ابی طاهف )ع( آن اتوال را از تا تی گیاد و در تیان تادم تقسیم تی کند؛ پس  بلتا اطم 
که تا خود به توزیع آن اقدام کنیم تا هوادارانی باای خود گاد آوریم. بنابااین یک نیاوی 

قوی بودند اتا فقط از تعاویه تی تاطیدند.

۳. جناح عماوعاص که شخصیتی پیچیده و باجسته بود. او با تافندهای خود طپاه علی )ع( 
را تستأصل تی کاد و با ایدۀ با نیزه کادن قاآن توجف شک در طپاه آن حضات شد.

از حضات  بعد  بودند که قصد داشتند  نفا کسانی  این طه  این اطم که  جاهف 

تورد  این  در  عماوعاص  بود.  تعاویه  زیاک تاینشان  و  باطند  خلافم  به  علی )ع( 

قابانی  اوهین  بخورد،  شکسم  علی  اگا  که  اطم  تن  دیدگان  باابا  »در  تی گوید: 

تصا  به  خلافم  تقسیمی  به عنوان  را  او  که  پساش  به  طپس  هستم«.  تن  خلافم، 

فاطتاده بود، ناته ای بسیار تلم نوشم و به او گفم: »با تادم باش نه به نفع تعاویه! در 

باابا دیدگاه تن قاار دارد که تعاویه پس از تن، اتوال تاا تقسیم تی کند و فقط به  اندازۀ 

پا تلخی باای زنده تاندن به شما واگذار تی کند«. و درطم هم تی گفم؛ یعنی در 

تحلیل ها هسم که عماوعاص با توطئۀ تعاویه کشته تی شود؛ اتا جناحشان قوی بود 

و به همین دهیل کسانی بودند که کوشش تی کادند پسا عماوعاص را بعد از تعاویه 

به خلافم باطانند.

راهبرد ولایت عهدی یزید 
پس با نگاهی به این دوره، تعاویه احساس تی کاد که باید باای آیندۀ خود و خاندانش 

چاره ای بیاندیشد. چاره جوییِ او در باب تسئلۀ »ولایم علدی« بود. تعاویه تی دانسم 

اگا در زتان حیاتش وهیعلد انتخاب کند از دو خسا تی رهد: یکی از خسا بنی هاشم 
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و تخاهفانش در تدینه )تثل عبداهله زبیا( و دیگای از خسا تاوان و بنی عاص. تحلیل 

در  و عماوعاص  تاوان  باطاند، خاندان  به خلافم  را  یزید  اگا  که  بود  این  تعاویه 

تقابل تخاهفم احتماهی حسین بن علی )ع( و دیگاان طکوت خواهند کاد و حتی 

نیز درطم بود. تحولات تاریخی  او  از یزید با نخواهند خاطم؛ و تحلیل  به دفاع 

نشان داد که وقتی اتام حسین بن علی )ع( و دیگاان در باابا ولایم علدی یزید هف به 

اعتااض گشودند، خاندان تاوان و عماوعاص به نوعی تماطله کادند. هذا نخستین 

حاکم تدینه که تاوانی بود کار را با اتام حسین )ع( طخم نگافم و تلاشی باای تاور 

آن حضات نکاد، بلکه کار را رها کاد تا تک تک تخاهفان از تدینه به تکه باوند تا تیم 

بنی تاوان بتواند از بنی تعاویه اتتیازی بگیاد. ازاین رو همین که اتام حسین )ع(، عبداهله 

بن زیبا و دیگاان از تدینه خارج شدند، یزید بلافاصله دطم به تعویض اطتاندار زد 

چون احساس تی کاد که اهل تعاتله و تماشات با تخاهفان او خواهد بود.

علاوه با طال 4۱، طال ۵4 )طال انتخاب یزید به ولایم علدی( و طال 6۱ )طاهی 

که یزید به حکوتم رطید( نیز هایک اهمیم دارند. در داخل دوهم تعاویه دو بار 

کنگاه ای باگزار شد که »کنگاۀ اهجابیه« نام داشم. »کنگاۀ اهجابیۀ ۱« در طال ۵4 و 

»کنگاۀ اهجابیۀ 2« در طال 64 باگزار شد. این کنگاه تی کوشید خلافم را به گونه ای 

در  آنان  کند.  توزیع  بنی عاص(  و  بنی تاوان  )بنی تعاویه،  بنی اتیه  دطتۀ  این طه  بین 

جابه جایی قدرت به شدت غیااخلاقی بودند تا آنجا که در تنازعۀ قدرت تی کوشیدند 

آن ها در تورد همسا  از  نیز وارد بشوند که یکی  اندرونی تاین تسائل خانواده ها  در 

یزید )تادر تعاویه( و چگونگی ازدواج او با تاوان حکم بود. اتفاقات این دوره را با 

شتاب بیشتای تاور تی کنیم تا به یک تحلیل درطم دربارۀ این دوره باطیم.

در طال 6۰  و خود  به ولایم علدی  رطاند  را  یزید  در طال ۵4 هجای  تعاویه 

از دنیا رفم. در این دورۀ شش طاهۀ ولایم علدی، تعاویه طاحی در طا دارد و آن 

»ایجاد توازنه در دوهم« اطم که اتاوزه در همه جای دنیا رعایم تی شود. این طاح 

تی گافتند،  قاار  آل عاص  و  تاوان  آل  فشار  تحم  بنی اتیه  وقتی  که  بود  گونه  بدین 

خودشان را به کوفه نزدیک تی کادند و اتتیازات زیادی به تادم کوفه تی دادند. درواقع 
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تی توان گفم تعاویه باای غلبه با یک فاد با دیگای تدارا تی کاد و با او علیه اوهی 

تتحد تی شد. او توازنۀ خود را در قدرت به این شکل باقاار تی کاد. تعاویه در طال 

۵4 )شش طال پیش از تاگ خود( دچار یک بیماری شد که پزشکان پیش بینی کادند 

توجف تاگ وی تی شود؛ هذا در آن زتان وصیتی کاد که در بخشی از آن به یزید 

نوشم: »تن تو را وهیعلد کادم و چه تی دانی که باای این کار چه هزینه ای پاداختم؟ 

پول  باایشان  یعنی هاچه تی توانی  توجه کن«  تادم حجاز  به  که  توصیه تی کنم  اتا 

بفاطم »ها کس پیش تو آتد وی را احتاام کن و ها کس نزد تو نیاتد باایش صله 

بود  این  وصیم  این  علم  کاده ای«.  فااتوش  را  تدینه  نکنند  احساس  تا  بفاطم 

هذا  بودند؛  زنده  آنجا  در  هنوز  صحابه  بزرگان  و  بود  صحابه  اشااف  تاکز  تدینه  که 

طخن شان به نفع یا علیه تعاویه کارطاز بود. 

 جمیلة«۱؛ تن با شما 
ً
 طیبة و تشاربة

ً
او در جای دیگای تی گوید: »انا تعکم تؤاکلة

هستم که نیکو بخوریم و زیبا بیاشاتیم، یعنی شما از حکوتم جز این نمی خواطتید 

و تن نیز هدف شما را تأتین تی کنم. او این کار را که به »طوطیاهیزم اتوی« تعاوف 

به  خود  وصیم  در  طپس  تی کاد.  رطیدگی  نیز  حجاز  بخش  به  داد.  انجام  اطم 

یزید تی گوید: »تادم عااق را در نظا بگیا. آنان از تو پول نمی خواهند، اتا همیشه 

بلانه گیای خواهند کاد. پس اگا ها روز از تو خواطتند اتیا را عزل کنی چنین کن«. 

چون آنان اعتااض خواهند کاد تا شورشی صورت بگیاد، اتا تو پیش از شورش حاکم 

را عزل و تنبیه کن. جاهف اطم که تی گوید اگا ها هحظه، ها روز و ها آنی اعتااض 
کادند حق را به آنان بده و اتیا را جابه جا کن.2

رهبری امام حسین )ع( و شرایط اجتماعی کوفه
این اهمیم چندانی  اهبته  به تادم شام توجه کن!« که  آنجا اضافه تی کند: »همواره 

ندارد، اتا در وصیم ناته جمله ای اطم که تی گوید: »همیشه تااقف رابسۀ پنلانی 

2. طبای، همان، ص ۱.۳2۳. ابن عبد ربه، همان، ج 4، ص ۱7۱.
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خاندان علی با کوفه باش، چون تادم کوفه تنتظاند تا اگا تن تُادم، باز هم به طمم 

خاندان علی باوند و آن ها را در تقابل شما قاار بدهند.« علم این اتا در وصیم ناته 

حسن  اتام  با  تعاویه  علدناتۀ  در  بالأخاه  که  تی دهد  نشان  حوادث  اتا  نیسم، 

تجتبی )ع( فاازی بود که با اطاس آن بعد از تعاویه خلافم باید به آن حضات واگذار 

تی شد، اتا تعاویه به علم وجود رقبای داخلی خود )بنی تاوان و بنی عاص( دطم 

از تاس کوفیان.  تا  آنان چنین کاد  از تاس  بیشتا  یعنی  بود؛  انتخاب وهیعلد زده  به 

بنابا این علدناته را زیا پا گذاشته بود. از طوی دیگا تادم کوفه در طی بیسم طال 

حکوتم او اناژی گافته و آتادۀ شورش بودند و بلتاین و طبیعی تاین رهبا نیز اتام 

حسین )ع( بود زیاا:

علوی  تشیع  حاتیان  را  خود  و  بودند  آشنا  حضات  آن  با  کوفه  در  تادم   :
ً
اولا

نیز فضای عموتی  نداشم  قیام  اتام حسین )ع( قصد  اگا  بنابااین حتی  تی دانستند. 

طیاطی حکم تی کاد که اتام با حاکمیم یزید تخاهفم کند. راه دیگای وجود نداشم 

و اگا اتام )ع( طکوت تی کاد، بعد از آن تعنایی جز زیا طؤال بادن چلار طال خلافم 

علی بن ابی طاهف )ع( نداشم. تمام حوادثی که در کوفۀ دورۀ حضات علی )ع( رخ داده 

بود و هفتاد هزار کشته باجا گذاشته بود و بحث در این بود که کدام یک از آنان شلید 

اطم و کدام شان اهل فتنه ... همۀ این ها با طکوت اتام حسین )ع( زیا طؤال تی رفم. 

این دفاع اتام حسین )ع( بود که به کشته شدن آن ها رنگ شلادت تی داد. تعاویه در 

وصیم ناتۀ خود در این باره تی نویسد: »تن از هیچ کس بیم ندارم که در کار خلافم 

با تو نزاع کند، جز چلار تن از قایش:حسین بن علی )ع(، عبداهله بن عما، عبداهله 

بن زبیا و عبداهاحمن بن ابی بکا. اتا حسین بن علی )ع( تادی اطم بی پاوا که تادم 

عااق وی را رها نمی کنند تا به خاوج وادارش طازند«۱؛ یعنی این اتفاق رخ خواهد 

نبود،  اتام )ع(  در عدم رغبم  نخواهد. بحث  اتام حسین )ع( هم  اگا خود  داد حتی 

نشان تی دهد طاانجام چنین چیزی رخ خواهد  که  دوره اطم  آن  تحلیل  این  بلکه 

۱. ابن تسکویه رازی، تجارب الأمم و تعاقب الهمم، ج2، به تحقیق طید حسن کساوی، داراهکتف اهعلمیة، 
بیاوت، ۱424ق، ص 22.
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داد. از حدود شش طال قبل از واقعۀ عاشورا، آن ها پیش بینی هایی تی کادند که کوفه 

در آطتانۀ خیزش دوم بعد از اتام علی بن ابی طاهف )ع( اطم تا بخم خود را دوباره 

بیازتاید و در این خیزش هم رهبای طبیعی با حسین بن علی )ع( اطم. 

وادارش  خاوج  به  تا  نمی کنند  رها  را  حسین )ع(  اتام  »کوفیان  تی گوید:  تعاویه 

کنند. دانسته باش اگا حسین بن علی )ع( خاوج کاد و تو با او پیاوز شدی، از وی 

درگذر؛ زیاا حسین )ع( با تو خویشی نزدیک دارد و دارای حقی بزرگ اطم و هم وابسته 

به تحمد)ص( اطم.« او این جمله را تی گوید اتا پس از آن دربارۀ عبداهله بن زبیا 

تی گوید »به کسانی که در این خاوج شاکم دارند، بیشتا از دو اختیار نده؛ یا باید 

 و آشکارا 
ً
بیعم کنند و یا کشته شوند.«۱ این بدان تعناطم که خاوج کنندگان یا رطما

در بین تادم باید بیعم کنند و یا باید کشته شوند. تعاویه تی خواهد این وصیم تنتشا 

شود و به گونه ای شایع گادد که حاکم هایی در جاتعه صورت گیاد. به همین روی 

اطم که وقتی به طال 64 تی نگایم این تز در حال شکل گیای اطم. قبل از انتشار 

به کوفه و  انتقال عبیداهله بن زیاد  اقدام صورت تی گیاد: یکی  خبا تاگ تعاویه دو 

تشکیل یک حکوتم نظاتی اطم. آنان در این زتینه کمی کند حاکم کادند، چون 

جاطوطان کوفه فلمیده بودند که تعاویه در حال تاگ اطم و تعدادی از ناته ها افشا 

شده بود، اتا به هاحال این انتقال صورت گافم؛ و دیگای ارطال پیک شتاب زده به 

تدینه باای بیعم گافتن از چلاه های تلم.

علم این اقدام ها به خصوص اقدام دوم این اطم که حلقۀ ارتباطی و تواصلاتی 

تدینه و کوفه قسع شود و ناته نگاری ها از بین باود. این طبف تی شد تا پیش از ها 

اقداتی تخاهفان باهقوه و باهفعل خلافم اتوی در چنگ یزید قاار بگیاند؛ غافل از 

این که چون بنی تاوان به یزید کمی شک داشم و درواقع تدعی خلافم بود، طعی کاد 

۱. اتا اهحسین بن علی فانه رجل خفیف، و أرجو ان یکفیکه اهله بمن قتل أباه، و خذل أخاه، و ان هه رحما 
تاطه، و حقا عظیما، و قاابه تن تحمد ص، و لا أظن اهل اهعااق تارکیه حتی یخاجوه، فان قدرت علیه فاصفح 
عنه، فانی هو انی صاحبه عفوت عنه، و اتا ابن اهزبیا فانه خف ضف، فإذا شخص هک فاهبد هه، الا ان یلتمس 

تنک صلحا، فان فعل فاقبل، و احقن دتاء قوتک تا اطتسعم . طبری، همان، ص ۳2۳. 
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تخاهفان را شبانه رها کند تا از تدینه فاار کنند. تنازعه ای در خانۀ اطتاندار تدینه وهید 

درتی گیاد و از او خواطته تی شود اتام حسین )ع( و عبداهله بن زبیا را رها نکند. وی قول 

تی دهد که ضاتن حسین بن علی )ع( باشد تا او را رها کنند و او بتواند با خویشانش، 

تشورت کند. همچنین وهید تتعلد تی شود که عبداهله زبیا را دوباره در اختیار یزیدیان 

قاار دهد.

اتام حسین )ع( و عبداهله بن زبیا آزاد تی شوند و وقتی که عبداهله شبانه از تدینه 

حاکم تی کند، نیاویی که به طاکادگی حصین بن نمیا از شام آتده و باای وهید بن 

عتبه ناته آورده بودند، پشم طا او روانه تی شوند تا وی را دطتگیا کنند. اتام حسین 

بن علی )ع( با اطتفاده از این خلأ نظاتی، تدینه را به قصد تکه تاک تی گوید. به همین 

دهیل اطم که وقتی تشخص تی شود که اتام حسین بن علی )ع( و عبداهله بن زبیا 

بنی تاوان  و  از ولایم تدینه عزل تی کند  را  عتبه  بن  وهید  یزید،  به تکه رطیده اند، 

احساس تی کنند که اشتباه کاده اند؛ هذا تعلد تی دهند که ارتشی از خود کوفه علیه 

حسین بن علی )ع( آتاده طازند. زیاا اگا نیاویی از شام به کوفه تی آتد و در آنجا با 

حسین بن علی )ع( تی جنگید، عِاق قبیلگی کوفه تحایک تی شد و احتمال داشم 

که به حمایم از اتام حسین )ع( اقدام کنند. این تزی تلم اطم که بتوانند نیاویی را 

از درون کوفه علیه خود کوفیان گاد آوردند. این یکی از ایده های بسیار بسیار تلم 

واقعۀ عاشورا به شمار تی رود.

نتیجه گیری
آنچه گفته شد باای این بود که روشن گادد وقتی اتام حسین )ع( در یکی از جملات 

خود تی گوید: »هو تاک اهغسا هنام« کنایه از این که اگا تا را واتی نلادند از شلاتان 

خارج نمی شدیم، باخی زبان به اعتااض تی گشایند که شما چاا به کوفه تی روید؟ 

یکی از کسانی که اعتااض تی کند »عبداهله بن عباس« اطم )نه »عبیداهله بن عباس« 

جنبش   
ً
بعدا که  عباس  بن  عبداهله  بلکه  یافم؛  گاایش  اتوی،  خاندان  طمم  به  که 

»عباطیه« را دنبال کاد(. او به اباعبداهله )ع( گفم: »تو به این ناته های کوفه توجه نکن، 
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زیاا هاچقدر هم که زیاد باشند اطاطی ندارند. شما به طمم کوفه حاکم نکن، بلکه 

پیشنلاد  بسیار اطم«. طپس  و گایز  تعقیف  اتکان  باو که  ارتفاعات یمن  به طاف 
تی کند که حضات خاندان خود و زنان و فازندان خویش را هم با خود همااه نسازد.۱

پاطخ اتام حسین )ع( به عبداهله نیز جاهف و تلم اطم و باخی از آن ها عبارت اند 

از این که »آنان تن را تیان تاگ و بیعم قاار داده اند و به چیزی غیا از یکی از این دو 

راضی نمی شوند؛ آن هم نه یک بیعم پنلانی، بلکه بیعتی علنی و در بین تادم.« که 

تی شود گفم اگا انجام تی گافم تمام دطتاورد جنبش تشیع را به باد تی داد. طپس 

را راحم  تا  ببام،  پناه  نیز  یمن  ارتفاعات  به  اگا  این صورت،حتی  فاتود: »در  اتام 

آن  درحاهی که  تی تیام.«  کوهستان  غابم  طکوت  در  آنجا  در  و  گذاشم  نخواهند 

حضات در کوفه، در تلأ عام و حضور تادم، خسبه تی خواند و این اهمیم بسیاری 

دارد، چاا که حداکثا ارتباط رطانه ای را طبق تحلیل آن زتان در کوفه داشم.

همچنین اتام فاتود: »تن فازندانم را در تدینه رها نمی کنم، چون آنان را به اطارت 

تی گیاند تا تن تسلیم شوم.«2 با اصاار دیگاان اطم که اتام حسین )ع( تسلم )ع( را به 

کوفه تی فاطتد؛ یعنی حضات تصمیم تی گیاد که از تکه خارج شود و به طمم کوفه 

باود. اتا بسیاری از تادم با ایشان تخاهفم و عدم حاکم را پیشنلاد تی کنند. عبداهله 

بن عباس از اتام حسین )ع( تی خواهد حداقل ابتدا یک نفا را روانۀ کوفه طازد تا پس 

تی توان   ـو  گافته ـ تصمیم  علی )ع(  بن   حسین 
ً
ظاهاا کند.  زتینه حاکم  از طنجش 

 ـو راه دیگای ندارد؛ زیاا شلای دیگا  گفم که باای آن حضات تصمیم گافته شده ـ

از ایشان دعوت نکاده بودند. تکه در تعاض حملۀ نظاتی بود و ارتفاعات یمن را 

آن  ها  که  تی داند  دارد  حاکم  قصد  که  آنگاه  نمی دهد.  تاجیح  حضات  خود  هم 

حاکم  کاروان  »این  تی گوید:  که  ایشان  تعاوف  اشعار  شود.  کشته  اطم  تمکن 

تی کند و تاگ هم طایه  به طایه در پی آن تی آید« در تاریخ ثبم شده اطم. این بدان 

۱. طبای، همان، ص ۳۸۳.
تبایزیان، دارلاطوه، قم،  المهلوف علی قتلی الطفوف، تحقیق فارس  ابن طاووس، علی بن توطی،  2. ر.ک: 

۱4۱7 ق، ص ۱42.
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به کاروان نزدیک  با طایۀ خود  اتام تاگ را همانند فاصلۀ شیء اصلی  تعناطم که 

تی بیند. آنگاه حضات )ع( حتی تنتظا خبا تسلم )ع( نیز نمی تاند و حاکم تی کند. 

این نشان تی دهد که روانه کادن تسلم، چندان راهی به جایی نمی بُاد؛ به ویژه با اخبار 

ضدونقیضی که از کوفه تی رطید.

با نگاهی به آنچه گفته شد نیاز نیسم که انسان تعصوم باشد تا پیش بینی کند که 

چه اتفاقی در شاف وقوع اطم، بلکه حتی یک انسان عادی هم تی تواند بفلمد و 

 عبداهله بن عباس، عبداهله زبیا و دیگاان به این 
ً
گاهی داشتند. تثلا همه نیز از آن آ

پیشنلاد  حسین )ع(  اتام  به  ابتدا  در  زبیا  بن  عبداهله  چااکه  بودند؛  رطیده  پیش بینی 

عبداهله  که  وقتی  نیز  و حضات  کاد  پیشنلاد  را  کوفه   
ً
بعدا اتا  ناود،  کوفه  به  که  داد 

 
ً
زبیا بیاون رفم، به ابن عباس فاتود: او در ابتدا به طود تا طخن تی گفم اتا بعدا

احساس کاد که حضور تا در تکه به زیان اوطم. او تی داند که در کوفه چه تی گذرد. 

پیش از آن که حسین بن علی )ع( قصد طفا داشته باشد، از شاایط کوفه اطلاع دارد. 

حتی وقتی که خبا شلادت تسلم بن عقیل )ع( هم به دطم حسین )ع( تی رطد، باز 

آن حضات به حاکم خود به طمم کوفه اداته تی دهد و حتی وقتی در باابا »حا« 

این یعنی گاهی جنبش های اجتماعی در  قاار تی گیاد دطم از حاکم بانمی دارد. 

طانوشتی قاار تی گیاند که رهباان چاره ای جز طی طایق ندارند و اگا از آن تنصاف 

شوند، کل طاتایۀ اجتماعی آن جنبش را به هدر تی دهند.


